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 «وجوب دفع افسد به فاسد»مستند و محدوده قاعده 
 

 1 احمد مروارید

 چکیده

 کندیموارد، عقل حکم م یناست. در ا یندترامر ناخوشا یکتنها راهِ دور کردن  یند،امر ناخوشا یک یگاه
در فقه به قاعده  ییروش عقلا ینتن دهد. از ا یندبه امر ناخوشا یندتر،دفع امر ناخوشا یکه انسان برا

پژوهش مستقل قرار گرفته و  ردقاعده پرکاربرد، کمتر مو ین. اگرددیم یرتعب «وجوب دفع افسد به فاسد»
پژوهش که  ین. دستاورد ایردجداگانه صورت گ یقیقاعده تحق ینباره مستند و محدوده اسزاوار است که در

اثبات قاعده  یبرا یهنقل که ادله ینستصورت گرفته ا یهامنابع کتابخآن یهو بر پا یلیتحل-یفیبا روش توص
و هم در مقام  یگذارره عقلاست. خردمندان، هم در مقام قانونیبر آن، س یلدل ینترناتمام است. و مهم

. دهندیکار را انجام م یننهادن به فاسد نداشته باشند؛ اجز گردن یادفع افسد چاره یقانون اگر برا یاجرا
شده  یادهپ یزداشته و از آن منع نشده بلکه گاه توسط شارع ن یانجر یزدر زمان شارع ن ییروش عقلا ینا

شرع  یهابراساس آموزه یگذارآن است که قانون یگرقاعده و قواعد د ینا یوندکاوش درباره پ نتیجهاست. 
 یفدو تکل یت: فعلیعنیدو شرط تزاحم  یدقاعده با ینا یقتطب یبرا ین،است. بنابرا «ی»تزاحم امتثال یلاز قب
 یهرا توج یله»هدف وس ئیِفراهم باشد. قاعده عقلا «مهم»در عدم امتثال  «اهم»انحصار امتثال  یزو ن
اش حرام باشد، در صورت عدم واجب و مقدمه یآنکه اگر هدف یکیدو نکته است:  گریانب یزن «کندینم

مرتکب کار حرام شد. دوم آنکه در صورت انحصار مقدمه واجب  یدانحصار مقدمه واجب در فعل حرام، نبا
با وجوب دفع افسد به قاعده  ینا اساس،یندهد. برایخود را از دست م یتمطلوب المقدمهیدر فعل حرام، ذ

 تواندیاست و اوست که م یهافسد از فاسد، تنها فق یصآنکه مرجع تشخ یگرد یجهنت ندارد. یفاسد منافات
که مترتب بر  یدهد. البته در احکام یصحکم را تشخ یک یتمقدار مفسده و اهم یدر احکام شرع
  فن مشورت کند. اهلناچار است با  یاست و یموضوعات عرف

   .مهم ،اهم ،تزاحم ،فاسد ،افسد واژگان کلیدی:

 

 .استادیار گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسلامی رضوی .1

ahmadmorvarid1354@gmail.com 
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 مقدمه

شود که بسیار ناخوشایند رو میانسان در طول زندگی در موارد متعددی با امری روبه

است. و تنها راه فرار از این امر، آن است که به امر ناخوشایند دیگری تن دردهد. در این 

دهد. به تعبیر دیگر، امر ناخوشایندتر، امر ناخوشایند را انجام میموارد برای دور ماندن از 

شود. از این فرایند در فقه به »وجوب دفع افسد به فاسد« برای دفع بدتر مرتکب می بد را

  شود.تعبیر می

تأمل . از اندنظران فقه و اصول در مباحث گوناگون از این قاعده سود جستهصاحب

نظران مسلم است؛ که کبرای این قاعده در اندیشه صاحبآید چنین برمیدر استدلالات، 

 .هر چند در تطبیق آن بر مصادیق گوناگون اختلاف نظر وجود دارد

 «وجوب دفع افسد به فاسد»اساس است که برخی از دانشوران معاصر، قاعده براین

مشهورات بین فقیهان و  اهم بر مهم، از را به عنوان یکی از موارد جریان قاعده تقدیم

 (.208، ص1425اند. )سیفی مازندرانی، اصولیان شمرده

؛ 371، ص1، ج1428د )انصاری، در مباحث اصولی: شیخ انصاری در بحث انسدا

ق، 1416محقق اصفهانی در مبحث طلب و اراده )اصفهانی، ( 309، ص2، ج1388تبریزی، 

د صدر در بحث حرکات خروجیه برای تخلص از الله خوئی و شهیو آیت (60، ص2ج

به این قاعده تمسک  (20ق، ص1423؛ صدر، 229، ص2ق، ج1422غصب )خوئی، 

 اند.کرده

الله خوانساری در مبحث پذیرش ولایت از سوی حاکم جائر و در فروع فقهی: آیت

 و آبرو، الله سبزواری در مبحث یاری جستن از کافر یا جائر برای دفاع از جان و مالآیت

خوانساری، ؛ 103، ص15ق، ج1413سبزواری، )اند. این قاعده را مورد نظر قرار داده

  (60، ص3ق، ج1420

 همچنین برخی از مصادیق این قاعده مورد استفتا قرار گرفته است.
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منظور ای بهبه عنوان نمونه حکم مسئله ارسال پارازیت بر روی امواج ماهواره

د اسلامی از مراجع تقلید استفتاء شده است. جلوگیری از تحقق اهداف ض

(https://af.shafaqna.com/FA/33729) 

گیرد؛ کمتر جای مباحث فقهی مورد استناد قرار میبا وجود این که این قاعده در جای

به صورت مستقل مورد دقت نظر قرار گرفته است. پیامد این عدم تأمل، گاه آن است که 

گردد. حتی یرآگاهانه قرار گرفته و بر موارد گوناگون تطبیق میقواعد مزبور مورد استناد غ

اند نیز از کسانی که با دقت به احصای عناوین و قواعد فقهی و توضیح آن همت گماشته

( و مباحث 1411؛ مکارم شیرازی، 1411ر.ک بجنوردی، ) اند.این قاعده بحث نکرده

 چو کرد.مربوط به این قاعده را باید ذیل عناوین دیگر جست

تواند مباحثی که در منابع فقهی و اصولی تحت عنوان »تزاحم« مطرح شده است می

کمک کند. اما حداقل به دو دلیل،  «وجوب دفع افسد به فاسد»ما را در شناخت قاعده 

 ضروری است. «وجوب دفع افسد به فاسد»پژوهش مستقل پیرامون قاعده 

طور کلی تنافی دو حکمِ دارای ملاک به. در مبحث تزاحم، آن چه موضوع بحث است، 1

 است.

اما در قاعده وجوب دفع به فاسد تمرکز بحث بر روی جلوگیری از وقوع افسد  

وسیله های گوناگون جلوگیری کردن از وقوع افسد بهوسیله فاسد است. بنابراین صورتبه

بحث تزاحم، گیرد. اما این نکات در فاسد با تفصیل و دقت بیشتری مورد بحث واقع می

 مورد بحث تفصیلی واقع نشده است. 

. در مبحث تزاحم، برخی مباحث مطرح نشده یا کمتر مورد توجه واقع شده است. 2

  مانند: مرجع تشخیص اهمیت ملاک و نیز ارتباط با برخی قواعد دیگر.

 پیشینه پژوهش 

بحث واقع نشده طور ویژه مورد در منابع فقهی و اصولی وجوب دفع افسد به فاسد به

ای به این بحث « چند صفحهعند الإمامیةأسس النظام السیاسی است. و تنها در کتاب »

 (287ق، ص1426)سند، اختصاص داده شده است. 
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 اند:یافته دو مقاله به موضوع »وجوب افسد به فاسد« پرداختهدر میان مقالات انتشار

قاعده دفع افسد به فاسد از دیدگاه »واکاوی علی آبادی، عبد الصمد؛ اسلامی، رضا. . 1

پژوهش نامه مذاهب اسلامی. سال دوم شماره سوم، بهار و تابستان  مذاهب فقهی«

 .9-32ش، ص1394

مورد بررسی قرار گرفته و به  «وجوب دفع افسد به فاسد»ادله قاعده در این مقاله 

 برخی تطبیقات آن اشاره شده است.

»واکاوی دفع . ا؛ رحمان ستایش، محمد کاظمگل محمدی، هوشنگ؛ آیتی، محمد رض. 2
امه حقوق فصلن. به فاسد و تجلی آن در حقوق کیفری با رعایت حقوق شهروندی«

 257-245 ش، ص1397نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی، پزشکی، ویژه

در این تحقیق، به ادله قاعده اشاره شده و برخی تطبیقات فقهی و حقوقی آن مورد 

 ه است. بررسی قرار گرفت

اما در این پژوهش، برای نخستین بار، مسائلی چون جواز ایجاد زمینه برای کار حرام 

منظور جلوگیری از انجام حرام شدیدتر )افسد( و جواز دفع افسد )فاسد( برای دیگری به

وجوب دفع افسد »از سوی او مطرح شده است. همچنین از دیدگاه اصولی، رابطه قاعده 

بررسی شده است و نیز مرجع تشخیص  «کندله را توجیه نمیهدف وسی»و قاعده  «به فاسد

 افسد و فاسد مورد واکاوی قرار گرفته است.

در این مقاله نخست معنای واژگان اصلی بحث: افسد، فاسد و تزاحم واکاوی شده 

هایی که درباره محدوده قاعده مطرح است، پاسخ داده شده است. است. سپس به پرسش

بررسی شده و در پایان، مرجع  «وجوب دفع افسد به فاسد»ده در گام بعد ادله قاع

  تشخیص افسد از فاسد مورد بررسی قرار گرفته است.
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 . تحلیل واژگان1

 فاسد و افسد .1-1

 الف( معنای لغوی

نقیض  :اند که: »الفسادشناسان در بیان معنای لغوی »فساد« به این عبارت بسنده کردهلغت

ق، 1409اند: »فسد یفسد فساداً و فسوداً، فهو فاسد« )فراهیدی، ادامه گفتهالصَّلاح« و در 

جا که »افسد« اسم تفضیل است ( و از آن235ص 3ق، ج1409؛ ابن منظور، 231ص  7ج

اند. قاعدتاً معنای لغوی »افسد« عبارت های ذکر نکردهبرای این واژه معنای جداگآن

 .ری است«خواهد بود از: »آن چه دارای فساد بیشت

 ب( معنای اصطلاحی

در منابع اصولی معنای »فاسد« و »افسد« به صورت جداگانه بیان نشده است. اما تامل در 

، مراد «وجوب دفع افسد به فاسد»موارد کاربرد این دو واژه نشان از آن دارد که در قاعده 

مفسده  از »فاسد« عملی است که دارای مفسده است. و منظور از »افسد« عملی است که

آن نسبت به عمل دیگری بیشتر است. البته گاهی ترک واجب یعنی عملی که دارای 

اساس اگر یک عمل واجب دارای شود. براینمصلحت ملزمه است، نیز فاسد شمرده می

سبزواری، ) تر از حکم دیگر باشد، ترک آن عمل، افسد شمرده خواهد شد.مصلحتی قوی

 ( 60، ص3ق، ج1420خوانساری، ؛ 103، ص15ق، ج1413

اما این مبحث که مقصود از مفسده در این بحث، مفسده اخروی است یا دنیوی، در 

 ادامه مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

 تزاحم .1-2

ارتباطی وثیق با بحث تزاحم دارد، تامل  «وجوب دفع افسد به فاسد»جا که قاعده از آن

 در معنا و اقسام تزاحم ضروری است.

 نای لغوی الف( مع

این واژه در لغت به معنای »گردآمدن گروهی بر یک چیز« و» تلاطم امواج« آمده است. 

 (262ص ،12ق، ج1408)ابن منظور، 
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 ب( معنای اصطلاحی 

اند. )مشکینی، برخی کاربرد واژه تزاحم در علم اصول را تنها مربوط به مقام امتثال دانسته

تری است. با ن اصولی دارای محدوده وسیع( اما کاربرد تزاحم در متو108ق، ص1428

توان تزاحم را چنین تعریف کرد: هرگاه میان توجه به استعمالات گوناگون این واژه می

دو حکم که دارای ملاک هستند، تنافی محقق شود و منشأ این تنافی، تکاذب دلیلین 

ل است و گاه در نباشد، این دو حکم، متزاحم خواهند بود. و این تنافی، گاه در مقام جع

 (408، ص4ق، ج1414؛ سبحانی، 151، ص 4مقام امتثال. )صدر، ج

 ج( انواع تزاحم

  نوع اول: تزاحم ملاکی

افعالی که در شریعت اسلام واجب یا حرام شده است؛ گاه دارای مصلحت یا مفسده 

دارای محضه است و گاه دارای مصلحت و مفسده غالبه. توضیح این که: گاه یک فعل هم 

مصلحت است و هم دارای مفسده؛ در این صورت، میان مفسده و مصلحت آن فعل، 

ی آن بیش از مصلحتش باشد یا دهد. در این حالت، ممکن است مفسدهتزاحم رخ می

اش بالعکس. اگر مصلحت آن بیش از مفسده باشد؛ آن فعل راجح شرعی و اگر مفسده

اجح شرعی اگر دارای مصلحت ملزمه باشد، امر ر. شد بیشتر باشد، مرجوح شرعی خواهد

 .واجب و امر مرجوح اگر دارای مفسده ملزمه باشد،حرام خواهد شد

اگر میان مصلحت و مفسده یک فعل، تزاحم وجود داشته باشد و شارع در مرحله 

دلیل غلبه مصلحت یا مفسده یک فعل آن را واجب یا حرام کند، به آن »تزاحم  تشریع به

 .ملاکی« گویند

نمونه معروف تزاحم ملاکی در شریعت، حرمت شراب و قمار است؛ براساس آیه 

شریفه، با آنکه منافعی در این دو وجود دارد، اما چون مفسده آن بیش از منافع آن است، 

 :فرمایدخداوند متعال می. شارع آن را حرام کرده است

 مٌ کَبیرٌومََنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَکْبَرُمِنْ نَفْعِهِما..«یَسْئلَُونَکَ عَنِ الخَْمرِْوَالْمَیْسرِِقُلْ فیهِما إِثْ»

 )219)بقره/
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پرسند. بگو: در آن دو، گناه بزرگ و فوائدی برای مردم »از تو درباره شراب و قمار می

 هاست.«تر از فایده آناست. اما گناه آن دو بزرگ

 نوع دوم: تزاحم حفظی

نوع پیشین در آن است که در نوع پیشین، ضرر و منفعت در تفاوت این نوع از تزاحم با 

 یک فعل وجود داشت. اما در این نوع، ضرر در یک چیز و منفعت چیز دیگر است.

نمونه معروف این نوع از تزاحم در شریعت، حجیت امارات در فرض انفتاح باب 

اساسی دارد، جا که مصلحت تسهیل امر برای مکلفین برای شارع اهمیت از آنعلم است. 

چون تکلیف آنان به تحصیل یقینی حکم واقعی، موجب از دست رفتن مصلحت تسهیل 

گردد، شارع مقدس برای تحصیل حکم واقعی، به ظنون معتبره بسنده کرده است. می

 (41، ص3، ج1430)مظفر، 

با وجود  - در این نمونه، ضرر در دست نیافتن به حکم واقعی و تفویت ملاک ملزم

 است. اما منفعت در حجت قرار دادن اماره است.  -علم تمکن از

  نوع سوم: تزاحم امتثالی 

جا آید. در اینمقام امتثال احکام شرعی نیز گاه میان دو تکلیف تزاحم به وجود می در

.)صدر، وظیفه مکلف آن است که تکلیف اهم را امتثال کرده و تکلیف مهم را واگذارد

 ( 203، ص4، ج1417

به عنوان نمونه: اگر نجات جان یک نفر از آتش، وابسته به صدمه زدن به اموال او 

است باید با انجام این  «اهمّ»باشد؛ با این که این عمل حرام است اما چون نجات جان او 

 را امتثال نمود.«اهمّ»عمل، این تکلیف 

 محدوه قاعده .2

 گیرد:حث قرار میبرای بررسی محدوده جریان قاعده، چند موضوع مورد ب

 وسیله فاسدهای گوناگون جلوگیری از انجام افسد بهصورت .1-2

 در چند مورد قابل تصور است. «وجوب دفع افسد به فاسد»اجرای قاعده 
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وسیله انجام آن کار حرام، حرام کاری برای مکلف حرام باشد، و او به: مورد اول

 شدیدتری را از خود دفع کند.

اگر . مورد، مصداق روشن و قدر متیقن جریان این قاعده است رسد اینبه نظر می

وسیله انجام میان انجام یک حرام و حرامی افسد از آن، تزاحم واقع گردد، مکلف باید به

 .حرام فاسد، حرام افسد را از خود دفع کند

 .وسیله انجام عمل فاسد، افسد را از دیگری دفع کندمکلف به: مورد دوم

وسیله ایجاد زمینه برای انجام فعل فاسد از سوی شخصی دیگر، به مکلف: مورد سوم

 .افسد را از او دفع کند

وجوب دفع افسد »برای جریان قاعده . جریان قاعده در این دو مورد محل تأمل است

 توان به ادله وجوب نهی از منکر استدلال کرد.می «به فاسد

 :استدلال به این دلیل دو مرحله دارد

 وسیله انجام یک عملاول: اثبات وجوب جلوگیری از وقوع منکر بهمرحله 

 این مرحله مشتمل بر دو مقدمه است:

قدر متیقن از ادله نهی از منکر آن است که اگر کسی بالفعل مرتکب حرامی : مقدمه اول

، 16، ج1409کنند. )حر عاملی، شود، بر مکلفین واجب است وی را از انجام آن، نهی می

ا چه بسا از ادله وجوب نهی از منکر برداشت شود که شارع راضی به انجام ام (136ص

منکر نیست. بنابراین وجوب نهی از منکر تنها مربوط به زمانی نیست که منکری بالفعل 

شود که حتی اگر علم یا احتمال وجود وجود داشته باشد؛ بلکه با تنقیح مناط ثابت می

به حکم این ادله باید کسی که قصد انجام آن در  منکر در آینده هم وجود داشته باشد،

  .آینده دارد را از این کار نهی کنیم

های فقه، فتوایی در مقام بیان شرایط امر به معروف و نهی از که در برخی کتابچنان

 (418، ص1ق، ج1427. )سیستانی، منکر به این مطلب اشاره شده است

بلکه بر مکلف واجب است . هی زبانی نیستنهی از انجام کار، تنها به ن: مقدمه دوم

 از وقوع آن ـ هر چند با اقدام عملی ـ جلوگیری کند.
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شود: مستفاد از ادله وجوب نهی از منکر آن است که با طی این دو مرحله ثابت می

 -انسان پس از علم به این که شخصی تصمیم به انجام حرامی دارد بر او واجب است 

 از انجام آن جلوگیری کند. - هر چند با انجام یک عمل

 مرحله دوم: اثبات جریان قاعده در مورد دوم و سوم

گاهی راه جلوگیری از انجام یک منکر، منحصر در انجام یک عمل حرام است. در 

ای صورت گیرد و این مورد باید میان مفسده آن منکر و مفسده این عمل حرام مقایسه

حرام باشد؛ به حکم ادله وجوب نهی از منکر اگر مفسده آن منکر بیش از مفسده عمل 

باید با انجام این حرام فاسد، از وقوع منکر افسد جلوگیری کرد. با پیمودن این دو مرحله 

 گردد.در مورد دوم نیز روشن می «وجوب دفع افسد به فاسد»از استدلال، جریان قاعده 

له ایجاد زمینه برای وسیاما گاهی جلوگیری از وقوع منکر از سوی دیگری، تنها به

گونه که در فقه ثابت شده است، ایجاد انجام کار حرام توسط وی ممکن است. همان

ق، 1431زمینه برای انجام حرام مصداق »اعانه بر اثم« و خود، عملی حرام است. )کرباسی، 

که البته مقدار این مفسده در )باید میان مفسده اعانه بر اثم اساس (. براین144، ص2ج

ای صورت گیرد. و اگر مفسده انجام و انجام حرام، مقایسه( اهان مختلف، متفاوت استگن

منکر از سوی دیگری بیش از مفسده اعانه بر اثم یعنی ایجاد زمینه برای انجام حرام توسط 

وسیله ایجاد زمینه برای انجام فاسد از سوی دیگری )حرام فاسد(، از وی باشد؛ باید به

 منکر( جلوگیری کرد.وقوع افسد )انجام 

نتیجه آنکه: در صورت انحصار راه دفع حرام افسد در فاسد، باید فاسد را انجام داد. 

 و تفاوتی ندارد که افسد مربوط به فعل خود مکلف باشد یا شخص دیگر.
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 جریان قاعده در فرض یقین یا احتمال وقوع افسد در آینده .2-2

اما . ن است که ابتلای به افسد بالفعل باشدقدر متیقن از مورد اجرای قاعده آ توضیح:

یقین یا احتمال وقوع افسد  پرسش اینجاست که اگر ابتلا به افسد، بالفعل نباشد بلکه تنها

  1شود؟بازهم این قاعده جاری می در آینده وجود داشته باشد،

منکر پاسخ این دو پرسش در گرو حل این مسئله است که اگر مستفاد از ادله نهی از 

توان گفت این باشد که وجوب نهی از منکر اختصاص به وقوع بالفعل منکر ندارد؛ می

همین که یقین یا احتمال وقوع آن منکر که افسد است ـ با توضیحی که گذشت ـ وجود 

 .داشته باشد، کافی است که انسان برای جلوگیری از افسد، مرتکب فاسد گردد

داشت شود که شارع راضی به انجام منکر نیست؛ چه و نیز اگر از ادله نهی از منکر بر

تواند برای جلوگیری از وقوع از سوی خود مکلف و چه از سوی دیگران، مکلف می

 ، عمل فاسد را انجام دهد.افسد هرچند از سوی دیگری

اما این که برای وجوب دفع افسد به فاسد علم به وقوع معتبر است یا احتمال هم 

نوع افسد دارد. ممکن است شدت حرمت یک عمل به حدی  به کند؛ بستگیکفایت می

اما . وسیله حرام دیگر کفایت کندباشد که احتمال وقوع آن نیز برای وجوب دفع آن به

گاهی حرمت یک فعل در حدی است که تنها در صورت علم به وقوع آن، چنین وجوبی 

 شود.گیر انسان میگردن

 

ای میان باشد، معادلهوقوع امری ناخوشایندی در آینده وجود داشته  در امور روزمره اگر احتمال. 1

گیرد. به این صورت که اگر درجه مکروهیت آن امر بیش از ناخوشایندی و احتمال وقوع آن صورت می

درجه احتمال وقوع باشد، برای جلوگیری از وقوع آن از زمان کنونی، احتمال وقوع آن کافی است. اما 

، باید در صدد جلوگیری از وقوع آن اگر درجه مکروهیت کمتر باشد، تنها در صورت یقین به وقوع آن

 بود. اموری که از نظر شرع فاسد هستند نیز بر همین منوال است.
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 »افسد« « و فاسد»در « فساد»مقصود از  .3-2

پرسش دیگر آن است که آیا منظور از فساد، مفسده اخروی است که در نتیجه مراد از 

»افسد« حرامی است که دارای مفسده اخروی بیشتری باشد. یا مفسده دنیوی یا اعم از 

زیرا چه بسا بتوان . رسد مفسده دنیوی محض از محل بحث خارج باشدهردو؟ به نظر می

 اً دائر مدار مصالح و مفاسد دنیوی محض نیست. گفت دستورات شارع غالب

از مفسده دنیوی در این بحث، آن است که در صورت امتثال یک تکلیف،  مقصود

 هزینه فراوان جسمی و روحی و مالی بر مکلف تحمیل شود. 

های سنگین دنیوی، مصداق مفسده در بحث کنونی برای اثبات این که تحمیل هزینه

وناگونی مطرح شود. که باید به هرکدام به صورت جداگانه است، ممکن است ادله گ

 پرداخت: 

 ادله نهی از منکر: دلیل اول

 چگونگی استدلال:

 :استدلال به این دلیل چند مقدمه دارد

گفته به دست آمد، وجوب جلوگیری از منکر تنها که از مطالب پیشچنان: مقدمه اول

د علم یا احتمال وقوع حرام در آینده منحصر در فرض انجام منکر نیست. بلکه در مور

 نیز جلوگیری از منکر واجب است.

وسیله اقدام عملی، از انجام منکر طور که گذشت، گاهی باید بهمقدمه دوم: همان

 پیشگیری کرد. 

چیست؟ آیا صرفا « منکر»در این مرحله سخن از این است منظور از : مقدمه سوم

یا هر امری که از نظر شارع غیره مانند شرب خمر، زنا، قتل و . محرمات شرعیه است

 ناپسند باشد نیز مشمول عنوان منکر است؟

از معاجم لغت . ضروری است« منکر»برای پاسخ به این سؤال، تحقیق در معنای لغوی 

  .که ریشه لغت منکر است؛ برای سه معنا وضع شده است« نکر»آید که ماده به دست می

 « الفِطنة الدَّهاء و« »النُّکر و النَّکراء» زرنگی: اول
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 «لنُکر و النُکرُ الامر الشدیدا» شدت: دوم

، 1408)ابن منظور،  «المعرفةانکارک الشیء، و هو نقیض  النَّکِرَة» ناشناخته بودن: سوم

 (281، ص14ج

 . برگرفته از »نکر« به معنای سوم است« منکر»رسد کلمه به نظر می

خلاف المعروف، و قد تکرر فی : والمنکر من الامرالعرب آمده است: »در لسان 

الحدیث الانکار و المنکر، و هو ضد المعروف، و کل ما قبحه الشرع و حرمّه و کرّهه فهو 

 المنکر«

جا که قبیح، آن چیزی است که در نزد گروهی ناشناخته است و با دیدن یعنی: از آن

بنابراین هر امری . شودگفته می« منکر» ،د به امور قبیحدهنآن، عکس العمل منفی نشان می

 . شودکه از نظر شارع قبیح شمرده شود، منکر به آن گفته می

دچار شدن به مشکلات روحی و جسمی نیز از نظر شارع نامطلوب : مقدمه چهارم

ه . چرا که این مشکلات، گاه باست« منکرعنوان »و مشمول « بد»و به تعبیر عامیانه . است

افسردگی بیماری عاطفی است گردد. به عنوان نمونه: ترک واجب یا فعل حرام منجر می

ارزشی همراه است. این حالت منجر کفایتی، گناه، ترس و بیکه با احساس ناامیدی، بی

بخش روزمره، مانند معاشرت با دیگران، تفریح، های لذتبه کاهش عمیق میل به فعالیت

ردد. این بیماری دارای مراحل ساده، حاد، عمیق و مزمن گورزش و روابط جنسی می

؛ 301ش، ص1401؛ هالجین و ویتبورن، 105ش، ص1398)مالیخولیا( است. )برمن، 

 ( 152ش، ص1378فرمهینی فراهانی، 

بنابراین ممکن است افسردگی در برخی مراحل حاد خود باعث ترک واجبات مانند: 

 دد.نمازهای یومیه یا ترک وظایف همسری گر

 کند. همین مطلب در مورد اعتیاد به مواد مخدر نیز صدق می

نتیجه آنکه به حکم ادله نهی از منکر باید از وقوع مشکلات روحی و جسمی 

البته . جلوگیری کرد؛ هر چند راه جلوگیری از وقوع این مشکلات انجام کار حرام باشد

 .کمتر باشدبه شرط آنکه مفسده انجام این حرام از مفسده آن مشکلات 
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 بررسی استدلال: 

در صورت پذیرش این مقدمات چهارگانه این نتیجه صحیح است. اما مقدمه سوم و 

چهارم قابل مناقشه است. توضیح این که: مقصود از »منکر« در ادله نهی از منکر، قبیح 

است و قبیح در این بحث همان است که در بحث حسن و قبح عقلی مورد بحث میان 

در بحث حسن و قبح عقلی، تنها »عمل قبیح« متکلمان و اصولیین است. منظور از قبیح 

 است؛ نه هر چیزی که در نظر شارع ناپسند و ناخوشایند باشد. 

در سخن فقیهان نیز »منکر« به »فعل قبیح« تعریف شده است نه هر امر قبیح. محقق 

حلی در شرایع گوید: »و المنکر کل فعل قبیح عرف فاعله قبحه أو دلّ علیه« »منکر هر 

 اش قبح آن را درک کند یا دلیلی بر قبح آن دلالت کند«دهندهی است که انجامکار قبیح

 ( 1/310ق، 1408)حلی، 

آنچه در متون دینی آمده است نیز مؤید آن است که مقصود از منکر »فعل قبیح« است. 

در زیارت آل یاسین آمده است: »و المعروف ما أمرتم به و المنکر ما نهیتم عنه« بر اساس 

ارت، منکر چیزی است که مورد نهی واقع شده باشد. و روشن است که آن چه این عب

  1گیرد، تنها فعل اختیاری است.مورد نهی قرار می

بنابراین نفس ناخوشایند بودن مشکلات روحی و جسمی، این امور را در زمره »منکر« 

 دهد.به معنای اصطلاحی آن قرار نمی

قینی یا احتمالی باعث وقوع منکر شود، ذیل که این مسائل به نحو یاما درصورتی

 ( مطرح شد. 2-1که در بخش ) مباحثی قرار خواهد گرفت

 ادله نفی حرج: دلیل دوم

شود، وقوع حرج از زمره اموری است که چگونگی استدلال: از ادله نفی حرج استفاده می

رتی شارع مقدس خشنود به آن نیست. و اگر ترک یک حرام موجب حرج گردد، در صو

 

  https://mfeb.irدار، مدرسه فقهی امام محمد باقر، زندهبرای بررسی سند زیارت آل یاسین نک: شب. 1

دار« در این منبع صحت سند زیارت آل یاسین در کتاب کافی به اثبات رسیده زنده»درس خارج استاد شب

 است. 



 

 

ال
س

 
هم

د
ه 

ار
شم

 ،
37 ،

ن
ستا

زم
 

14
02

  
 

 

64 

که نارضایتی شارع به وقوع آن حرج بیش از نارضایتی به ارتکاب حرام باشد، ارتکاب 

 (249، ص1، ج1419این حرام برای دفع آن حرج، جایز و بلکه واجب است. )بجنوردی، 

ای است که در ترک حرام وجود دارد. و با اینکه یک در این مورد وقوع حرج مفسده

ه است ترک حرام مصداق افسد شمرده شود. در مفسده دنیوی محض است، موجب شد

نتیجه از باب وجوب دفع افسد )ترک حرام( به فاسد )ارتکاب حرام(، جایز یا واجب 

 است که آن کار حرام انجام گردد. 

بررسی استدلال: استدلال به قاعده نفی حرج برای اثبات رفع تکلیف، یک دلیل مستقل 

 »وجوب دفع افسد به فاسد« باشد. است؛ نه این که از باب تطبیق قاعده 

 ادله حرمت ایذاء مومنین: دلیل سوم

 چگونگی استدلال:

« تأذی»اگر از ادله حرمت ایذاء مؤمن برداشت شود که آنچه برای شارع اهمیت دارد، 

« تأذی»منظور جلوگیری از تحقق مؤمنین است و اگر از ایذاء آنان نهی شده است، به

موجب اذیت شدن آنان شود از نظر شارع مقدس مفسده  بنابراین هر کاری که. است

بنابراین تنها راه جلوگیری از وقوع »تأذی«، ارتکاب . است؛ بلکه از اعظم مفاسد است

ای کمتر از مفسده »تأذی« باشد، باید به آن تن داد و انجام یک عمل حرامِ دارای مفسده

 (716، ص1، ج1425)فیض کاشانی، . جایز بلکه واجب استآن

در این مورد با این که »تأذی« یک مفسده دنیوی محض است، از باب تطبیق قاعده 

وجوب دفع افسد )تاذی( به فاسد )فعل حرام(، جایز یا واجب است که آن عمل حرام را 

 مرتکب شویم.

 بررسی استدلال: 

این استدلال تمام نیست؛ چون اگر از ایذاء مؤمنین نهی شده است، چه بسا بخشی از 

با توجه به . ده این عمل مربوط به صدور اذیت از انسان نسبت به مؤمنی دیگر باشدمفس

اینکه آزار دیدن یک مؤمن از سوی مؤمن دیگر باعث ایجاد کدورت میان آنان خواهد 
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و وجود کدورت میان مؤمنان صرفاً یک مفسده دنیوی نیست؛ بنابراین مفسده »ایذاء«،  شد

 منحصر در یک مفسده دنیوی محض نیست. 

 «وجوب دفع افسد به فاسد»نتیجه مطلب آنکه مفسده دنیوی محض مشمول قاعده 

 شود.قرار نمی

توجیه »هدف وسیله را  رابطه میان قاعده »وجوب دفع افسد به فاسد« و .4-2

  1کند« نمی

ناپسند از نظر عقل و فطرت مردود است و  هایتوسل به نتیجه مطلوب و پسندیده از راه

هدف وسیله را توجیه : کنند کهخردمندان و صاحبان فطرت سلیم همواره تأکید می

 .کندنمی

 فرمایند:می 126در خطبه  حضرت امیرالمؤمنین علی

پیروزى خود، از جور و ستم درباره امّت اسلامى که دهید براى »آیا به من دستور مى

ها ولایت دارم، استفاده کنم؟ به خدا سوگند، تا عمر دارم، و شب و روز برقرار است بر آن

اگر این ! کنند، هرگز چنین کارى نخواهم کردو ستارگان از پى هم طلوع و غروب مى

کردم تا چه رسد که جزو یم مىاى مساوى در میان مردم تقساموال از خودم بود به گونه

 (239، ص1379!« )دشتی، اموال خداست

مداران بقای قدرت سیاسی و تحکیم موقعیت جا که هدف برخی سیاستاما از آن

کند«، به هرگونه ستم و جنایتی هدف وسیله را توجیه می»خویش است، با استناد به جمله: 

 شوند. در این راه متوسل می

هدف در سخنان برخی فیلسوفان سیاست تئوریزه شده است.  توجیه وسیله از راه

 ( 64، ص1399)ماکیاولی، 

 الغایة»و  «وجوب دفع افسد به فاسد»رسد میان دو قاعده در نگاه نخستین، به نظر می

توان به امر فاسد تعارض وجود دارد؛ از سویی به هدف دفع افسد می «لاتبرر الوسیله

 

  الغایة لاتبرر الوسیله .1
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دست زد و دفع افسد، توجیه کننده ارتکاب فاسد است. و از سوی دیگر رسیدن به هدف، 

 .توجیه کننده استفاده از وسیله نادرست نیست

کاملا با شود مفاد دو قاعده، دو محتوای مختلف است و این دو اما با دقت روشن می

 . یکدیگر سازگارند

« لاتبرر الوسیله الغایة»مراد از قاعده  :توان گفتبا استفاده از اصطلاحات اصولی می

 :یکی از این دو امر است

تواند توجیه کننده مجرد آنکه یک امر، مطلوب و یا حتی واجب باشد، نمی. الف

های مباح و بلکه اجب از راهبلکه چه بسا توصل به آن و. استفاده از هر وسیله حرام باشد

المقدمه واجب، منحصر در ذی به تعبیر دیگر: اگر راه رسیدن به. مستحب نیز ممکن باشد

 ای جایز نیست.، استفاده از چنین مقدمهمقدمه حرام نباشد استفاده از

هرگاه رسیدن به یک امر که ذاتا مطلوب است، تنها از راه انجام یک کار حرام . ب

این امر در دو مورد  .را از دست بدهد المقدمه مطلوبیت خودچه بسا آن ذیممکن باشد، 

 :دهدرخ می

المقدمه مطلق نیست. به این معنا که مطلوبیت این گاهی دلیل مطلوبیت آن ذی: اول

گردد. مثلا المقدمه شامل موردی که توصل به آن تنها از راه حرام ممکن است، نمیذی

ما اگر کسی توانایی انجام این واجب را جز از راه سرقت یا انفاق بر عیال واجب است ا

معاملات حرام نداشته باشد، در این مورد انفاق، دارای مطلوبیت نیست. همچنین 

اما اگر این کار . خوشحال کردن مؤمن، امری مطلوب و مورد تأکید شارع مقدس است

 .دهدز دست میمتوقف بر تمسخر دیگران باشد، در این مورد مطلوبیت خود را ا

گاهی گرچه دلیل آن واجب، مطلق است؛ اما اگر مقدمه آن منحصر در حرام : دوم

آید و اگر اهمیت حرام بیشتر باشد، آن باشد، تزاحمی میان آن واجب و حرام پدید می

 .واجب در این مورد مطلوبیت نخواهد داشت
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ته شد، خردمندان با توجه به شرایطی که برای اجرای قاعده دفع افسد به فاسد گف

بینند؛ بلکه در واقع این دو قاعده تفسیر کننده گاه میان این دو قاعده برخوردی نمیهیچ

 یکدیگرند.

اش حرام و نتیجه جمع میان این دو قاعده آن است که اگر هدفی واجب و مقدمه

که مقدمه منحصر در حرام نباشد، ارتکاب مقدمه حرام برای رسیدن به باشد، درصورتی

کند. و اگر المقدمه واجب، جایز نیست. به دیگر تعبیر: هدف وسیله را توجیه نمییذ

مقدمه منحصر در حرام باشد، در صورتی که مفسده ترک هدف، بیش از مفسده ارتکاب 

اش ای شد که مفسدهتر باید مرتکب مقدمهوسیله حرام باشد، برای رهایی از مفسده بزرگ

 ع افسد به فاسد واجب است.کمتر است. به عبارت دیگر: دف

بنابراین منافاتی میان قاعده »وجوب دفع افسد به فاسد« و قاعده »هدف وسیله را 

 کند« وجود ندارد.توجیه نمی

 رابطه قاعده »وجوب دفع افسد به فاسد« و قاعده »تزاحم« .2-5

و قاعده های قاعده تزاحم است قاعده وجوب دفع افسد فاسد در واقع یکی از شاخه

هایی که مطرح اساس یکی از پرسشکننده کیفیت تزاحم است. براینمزبور در واقع بیان

 شود آن است که چه ارتباطی میان وجوب دفع افسد به فاسد و تزاحم وجود دارد؟می

زاحم گذشت، این پرسش را در دو ساحت باید پاسخ با توجه به آنچه در مورد اقسام ت

  گفت:

 دفع افسد به فاسد در مقام امتثال: .1-5-2

اگر مکلف در مقام امتثال تکلیف، با دو تکلیف مواجه شود که یکی فاسد و دیگری افسد 

ای که امتثال افسد بدون ترک امتثال فاسد ممکن نباشد، تزاحم امتثالی مطرح گونهاست، به

 و وی موظف است با ارتکاب فاسد، افسد را دفع کند. ددگرمی

 گذاریدفع افسد به فاسد در مقام قانون .2-5-2

گذاری که توسط در این قسم، تقنینِ احکام شرعی که شأن شارع مقدس است. و قانون

 شود، دارای دو وضعیت متفاوت هستند.بشر انجام می
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 الف( تقنین احکام شرع

رع مقدس گاهی از باب تزاحم ملاکی و گاه از باب تزاحم حفظی، در این نوع تقنین، شا

 کند.حکمی را جعل می

 ب( تقنین قوانین بشری

گذاری متفاوت گذاری بر اساس قوانین شرع با انواع دیگر قانوندر این مرحله، قانون

های دین نیستند، و در است. در کشورهایی که در صدد تدوین قانون بر اساس آموزه

، دفع افسد به فاسد، گذاری تنها به مصالح و مفاسد دنیوی مملکت خویش نظر دارندقانون

ها گاه از یک جهت همانند تقنین قوانین الهی است. به این معنا که تقنین در این نوع نظام

 از قبیل تزاحم ملاکی و گاه از قبیل تزاحم حفظی است.

موجب ایجاد ترافیک و اختلال به عنوان نمونه: عبور آمبولانس از چراغ قرمز گاهی 

جا که حفظ جان شهروندان شود. و دارای فساد است. اما از آنها میدر رفت و آمد ماشین

اهمیت بیشتری دارد، ممنوعیت عبور آمبولانس از چراغ قرمز مصداق افسد است. و 

 گردد.اساس، این کار در قانون تجویز میبراین

گذار از سویی موظف انین شرع مد نظر باشد، قانونگذاری رعایت قواما اگر در قانون 

به تدوین قوانین سازگار با دستورات شرعی و از سوی دیگر موظف به رعایت مصلحت 

در مقام تدوین قانون، میان تدوین قانون براساس حکم شرعی  اگر بنابراین. کشور است

 .واهد بودو رعایت مصلحت کشور تزاحم برقرار شود، از قبیل تزاحم امتثالی خ

بنابراین برای بررسی شرایط وجود قانون »وجوب دفع افسد به فاسد« باید توجه 

نیز  «وجوب دفع افسد به فاسد»تزاحم« در قاعده »داشت که همان شرایط اجرای قاعده 

 وجود دارد.

بنابراین تزاحم میان . شرط اول تزاحم آن است که هر دو تکلیف فعلیت داشته باشند

در حال حاضر فعلیت دارد و تکلیف دیگر که در زمان آینده فعلیت پیدا یک تکلیف که 

 .خواهد کرد، معنا ندارد
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و شرط دوم اینکه اگر عدم امتثال تکلیف مهم مقدمه برای امتثال تکلیف اهم باشد، 

شود که مقدمه امتثال اهم منحصر در عدم تنها در صورتی میان آن دو تزاحم برقرار می

 .امتثال مهم باشد

نتیجه آنکه وجوب دفع افسد به فاسد در مقام امتثال، زیرمجموعه تزاحم امتثالی است. 

اما در مقام تقنین قانون الهی و نیز در مقام تقنین قوانین بشری غیرمبتنی بر احکام شرع، 

از نوع تزاحم حفظی یا تزاحم ملاکی است. اما در مقام تقنین قوانین بشری مبتنی بر 

 یل تزاحم امتثالی است.احکام شرع، از قب

 . ادله قاعده3

. )ر.ک علی آبادی برای اثبات وجوب دفع افسد به فاسد، به ادله اربعه استناد شده است

 (13-23، ص1394و اسلامی، 

 مستندات قرآنی .1-3

در این زمینه به آیاتی استدلال شده است. از میان آیات ذکر شده، استدلال به چند مورد 

 :است دارای قوتّی بیشتر

 سوره هود 78 آیه .1-1-3

هُنَّ  وَ جاءَهُ قَومُْهُ یُهرْعَُونَ إِلَیْهِ وَ مِنْ قَبْلُ کانُوا یَعْملَُونَ السَّیِّئاتِ قالَ یا قَومِْ هؤلُاءِ بَناتی»

 أَ لَیْسَ مِنْکُمْ رَجُلٌ رَشیدٌ«  ضَیْفی أَطْهرَُ لَکُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ لاتخُزُْونِ فی

و قبلاً کارهاى بد ـ  به سرعت به سراغ او آمدند( به قصد مزاحمت میهمانان)او قوم »

ها با آن! )ترنداینها دختران منند براى شما پاکیزه! اى قوم من: »گفتـ  دادندانجام مى

از خدا بترسید و مرا در مورد مهمانانم رسوا !( ازدواج کنید و از زشتکارى چشم بپوشید

 !« میان شما یک مرد فهمیده و آگاه وجود ندارد؟آیا در ! نسازید

مفاد آیه این است که جناب لوط هنگامی که متوجه شد قوم او تصمیم به رابطه جنسی 

برای ـ  و در واقع فرشتگان الهی بودندـ با مردان زیباروی که به مهمانی او آمده بودند 

خود عرضه کرد و از آنان جلوگیری از انجام عمل شنیع لواط، دختران خویش را به قوم 

 . دعوت نمود که اگر قصد ارضای میل جنسی دارند، با دختران او این کار را انجام دهند
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 :توضیح بیشتر آنکه در مورد این واقعه، دو احتمال مطرح است

برای جلوگیری از انجام  چون جناب لوط در این مخمصه قرار گرفت،: احتمال اول

و تصمیم گرفت با این . صد نکاح به قوم خود عرضه نمودلواط، دختران خود را بدون ق

مانع از ، نامشروع میان قوم خود و دخترانش( ایجاد زمینه برای انجام عمل جنسی) کار

 . تر یعنی لواط گرددانجام حرام شنیع

، 1391. )طباطبائی، سازدنمی «هن اطهر لکم»این احتمال مردود است، زیرا با جمله 

 (339، ص10ج

جناب لوط از قوم خود دعوت کرد که با دخترانش نکاح مشروع انجام : دوم احتمال

اما این . دهند و با این کار هم به خواسته خود برسند و هم از انجام کار حرام ایمن بمانند

عمل او نیز دعوت به یک امر فاسد بوده است؛ چون جناب لوط که از وضعیت اخلاقی 

ست، با در اختیار قرار دادن دختران خود برای ازدواج و اعتقادی قوم خویش اطلاع داشته ا

 .فاسد شده است مرتکب یک کار با آنان

جناب لوط با این عمل نهایتا یک کار مرجوح : در پاسخ به این استدلال باید گفت

 .عقلایی را انجام داده است نه یک کار حرام

 سوره یوسف 70آیه  .2-1-3

 رَحْلِ أَخیهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُهَا الْعیرُ إِنَّکُمْ لَسارِقُونَ«  فی السِّقایَةَ جَعَلَ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بجَِهازِهِمْ»

ها را بست، ظرف آبخورى پادشاه را در بارِ بارهاى آن( مأمور یوسف)و هنگامى که »

 !«اى اهل قافله، شما دزد هستید»برادرش گذاشت سپس کسى صدا زد 

 چگونگی استدلال:

کردن آنان یک کار حرام و فاسد است؛ اما گناه و زندانیگرچه اتهام زدن به افراد بی 

و ادامه  قوبتر یعنی مرگ یعبرای جلوگیری از فساد بزرگ جناب یوسف

گمراهی برادران، برادران خویش را به سرقت متهم کرد و برادرش بنیامین را نزد خود 

  .محبوس نمود

 بررسی استدلال:
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تواند مستندی برای اجرای این قاعده در همه موارد باشد؛ چه بسا این استدلال نمی

در این مورد  نجات جان یعقوب و به راه آمدن برادران یوسف خصوصیتی داشته است که

 .ویژه، مجوز انجام این عمل از سوی جناب یوسف شده است

 آیات سوره کهف  .3-1-3

 74آیه 

 «بِغَیرِْ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَیْئاً نُکرْاًزَكِیَّةً فَانطَْلَقا حَتَّى إِذا لقَِیا غُلاماً فَقَتَلهَُ قالَ أَقَتلَْتَ نَفْساً »

. دادند، تا اینکه نوجوانى را دیدند و او آن نوجوان را کشتباز به راه خود ادامه »

به راستى کار زشتى !آیا انسان پاکى را، بى آنکه قتلى کرده باشد، کشتى؟: گفت( موسى)

 !« انجام دادى

 80آیه 

 «کُفرْاًوَ أمََّا الْغُلامُ فَکانَ أَبَواهُ مؤُْمِنَیْنِ فَخَشینا أَنْ یرُْهِقَهُما طُغْیاناً وَ » 

و خضر گفت:[ اما آن نوجوان، پدر و مادرش با ایمان بودند و بیم داشتیم که آنان »]

 !« را به طغیان و کفر وادارد

و جناب خضر  توضیح: یکی از جریاناتی که در ماجرای برخورد حضرت موسی

سی البته در مورد ک. رخ داد این بود که جناب خضر نوجوانی را بدون دلیل به قتل رساند

 : که جناب خضر او را به قتل رساند، دو نظریه مطرح شده است

 .وی کودکی غیربالغ بوده است: اول

 (424، ص6، ج1417. )طبرسی، وی جوانی رشید بوده است: دوم

واسطه آن مستحق قتل باشد این شخص، کاری که به اما هر دو نظریه بر این متفقند که

روشنی براین مطلب دلالت بغیر نفس« به»ه شریفه و تعبیر آی. را انجام نداده بوده است

 .دارد

از جناب خضر علت قتل آن شخص را  چگونگی استدلال: وقتی حضرت موسی

اند، برای آنکه این سؤال کرد، خضر به او پاسخ داد که چون پدر و مادر او مؤمن بوده

 .فرزند موجب کفر آنان نشود، وی را به قتل رسانده است
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نشده است، عملی  قتل را مرتکب قتل یک انسان که گناهی مستوجب بنابراین گرچه

حرام و فاسد است؛ اما قتل یک انسان و انتقال دادن روح وی از این عالم به عالم آخرت، 

پس چون در این مورد، این کار . است اهمیتش کمتر از کفر انسان و هلاکت ابدی روح

با ایمان( بوده است، جناب خضر دست  حرام باعث دفع امری افسد )کافر شدن دو انسان

دهد که وجوب دفع افسد به فاسد، یک به چنین عملی زده است و این عمل او نشان می

 (165، ص1427به نقل از: طیار،  15، ص1394. )علی آبادی و اسلامی، قاعده مسلم است

 بررسی استدلال:

 این استدلال با اشکالاتی رو به روست:

واسطه ارتباط با عالم غیب از حقیقت مطلب آگاهی کامل خضر به در مورد آیه، جناب. 1

اما این . دانسته که زنده ماندن این فرزند چه عواقبی را به دنبال داردداشته است و می

 .گرددمطلب قابل اجرا در مورد دیگران که دامنه علم آنان محدود است، نمی

وقوع افسد در زمان آینده پیدا  بله. اگر در یک مورد کسی از مناشئ عقلایی یقین به

 کند، این مناقشه راه نخواهد داشت.

گردد و گاه در مورد وجوب دفع افسد به فاسد گاه در مورد تکوینیات مطرح می. 2

تشریعیات؛ در مورد تکوینیات جریان قاعده هیچ مشکلی ندارد؛ و خود ما بارها با انجام 

 .ایمچیزی که ضرر بیشتری دارد، جلوگیری کردهیک کار که برای ما ضرر دارد، از وقوع 

خداوند متعال هم در این مورد اراده کرده است که با از بین رفتن آن فرزند، مفسده بالاتر 

و جناب خضر مأمور به اجرای این اراده . که کفر والدین او بوده است، برطرف شود

 . تکوینی خداوند بوده است

وَ ما فَعلَتُهُ عَن : »فرمایدیکی آنکه جناب خضر می: شاهد بر این مطلب دو جمله است

و دیگری تعبیر به . کندو خود را در این جمله تنها مجری فرمان الهی معرفی می «أمَری

گویا او بخشی از عوامل ؛ الغیر آورده شده استاست که به صورت متکلم مع «فَخَشینا»

 (506ص، 1380. )مکارم شیرازی، جریان اراده الهی بوده است
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بنابر این عمل جناب خضر ربطی به بحث کنونی یعنی وجوب دفع افسد به فاسد در  

 . تشریعیات ندارد

 سوره بقره194آیه  .4-1-3

عَلَیْکُمْ فَاعْتدَُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا  »الشَّهرُْ الْحرَامُ بِالشَّهرِْ الحَْرامِ وَ الحْرُُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتدَى

 لَیْکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقینَ«عَ اعْتدَى

اگر دشمنان، احترام آن را شکستند، و در آن با شما ! )ماهِ حرام، در برابر ماهِ حرام»

. قصاص است( قابلِ)ها، و تمام حرام.( جنگیدند، شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید

و از خدا بپرهیزید ! کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدّى کنیدهر ( طور کلّىبه)و 

 !« و بدانید خدا با پرهیزکاران است(! و زیاده روى ننمایید)

 کند کهچگونگی استدلال: در این آیه خداوند متعال این نکته را به مؤمنان گوشزد می

مشرکان بخواهند از این مطلب بزرگ است؛ اما اگر  های حرام ممنوع و گناهجنگ در ماه

توانند سوء استفاده کرده و مسلمانان را غافلگیر نموده و به آنان یورش برند، مسلمانان می

بنابراین گرچه جنگ در . های حرام به جنگ با آنان بپردازندماه برای دفع شر کفار در

تنها وسیله دفع های حرام، کاری حرام و فاسد است؛ اما در صورتی که این کار فاسد ماه

اش سیطره کفر و گمراهی است که شدیدتر یعنی غلبه کفار و مشرکین که نتیجه -افسد 

.)علی آبادی و جایز استباشد، ارتکاب آن -از قتل و از بین رفتن جسم انسان است 

 (213، ص1420به نقل از: زحیلی،  14،ص 1394اسلامی، 

 بررسی استدلال:

 :الهی است نه مقام امتثال برای مکلفین؛ خداوند فرموده استآیه ناظر به مقام تقنین 

در صورت حمله آنان، جهاد ذ تر از حرمت ماه حرام است،از آنجا که غلبه مشرکین مهم

بنابراین آیه شریفه تنها در صدد تعلیم قاعده دفع افسد . ایمدر برابر آنان را تجویز نموده

ریفه جواز استناد به این قاعده در مقام امتثال را به فاسد در مقام تقنین است و این آیه ش

 نشاند.به کرسی نمی
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 مستندات روایی .3-2

  : روایت امام صادق. 1-2-3

 (148، ص1426)شعیری،  «وَ إصِْلاَحِ ذاَتِ البَْیِّنِالظَّلمَةَِ إلَِّا فِی أمَرَْینِْ دفَْعِ شرَِّ  مذَمُْومٌ »الْکذَبُِ

دفع شر ظالمان و آشتی برقرار کردن : نکوهیده مگر در دو مورد»دروغ کاری است 

 «میان دو نفر

  :چگونگی استدلال

دروغ از گناهان کبیره و کلید ورود به گناهان دیگر شمرده شده است؛ بنابراین دارای 

جایز اما همین دروغ اگر باعث دفع مفاسد بزرگتر باشد، ارتکاب آن. ای بزرگ استمفسده

 .است

 استدلال: بررسی 

در این روایت تنها به یکی از مواردی که شارع مقدس برای جلوگیری از افسد، فاسد  

طور کلی را تجویز کرده اشار کرده است و تزاحم حفظی را پیاده کرده است؛ نه این که به

 .انجام فاسد را برای دفع افسد تجویز کرده باشد

 روایت امام علی .3-2-2

)مجلسی،  « الخیرَ من الشرّّ، و لکنّ العاقلَ مَن یعرفُ خیرَ الشرّّینِلیس العاقلُ مَن یعرفُ»

 (75، ص75، ج1403

خردمند آن کس نیست که بد را از نیک بازشناسد، بلکه آن کس است که از میان دو 

 .بد، بهترین آن دو را بتواند شناخت

 بررسی استدلال:

ویژه آنکه به. به شدت مورد تردید است استناد این روایت به حضرت امام علی

الحدید در شرح نهج البلاغه این جمله را از جملات حکیمانه عمرو عاص دانسته ابن ابی

 (321، ص6، ج1404! )ابن ابی الحدید، است

اند که این روایت تنها به لازمه قاعده، برخی به استدلال به این روایت اشکال کرده

کمتری دارد، اشاره کرده اما در این مورد که اگر شر  یعنی تشخیص فاسدی که فساد
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. فاسد، موجب دفع شر افسد باشد، وظیفه مکلف چیست، سخنی به میان نیاورده است

 (17، ص1387)حاجی ده آبادی، 

رسد این مناقشه صحیح نیست. چون ظاهر روایت این است که شناخت به نظر می

ست. و خود، موضوعیت ندارد. به عبارت فاسد از افسد، مقدمه عمل و انجام وظیفه ا

 این روایت، نشان دادن وظیفه عاقل هنگام مواجهه با دو شر است. دیگر مقصود از

اما استدلال به این روایت از سویی دیگر دچار اشکال است. چون بحث کنونی در 

جایی است که ارتکاب فاسد، مقدمه برای دفع افسد باشد. و در این روایت به وظیفه 

قل در برخورد با دو امر فاسدی اشاره شده است که بالفعل تحقق یافته و ما ناچار به عا

 ارتکاب یکی از آن دو هستیم؛ نه این که فاسد مقدمه دفع افسد باشد.

 سیره عقلا .3-3

ها در مواقع . ما انسانترین مستند برای این قاعده، سیره عقلاسترسد محکمبه نظر می

شویم که دارای مفسده است. اگر تنها راه رهایی از این امور، رو میبسیاری با اموری روبه

وسیله این کار را انجام داده و بهتن دادن به کاری باشد که دارای مفسده کمتری است. 

کنیم. به عنوان نمونه اگر رهایی یک بیمار از مرگ بدون قطع دست فاسد، افسد را دفع می

ی باید دست او را قطع کرد؛ هر چند این کار برای او ممکن نباشد، به نظر هر خردمند

شارع مقدس در امور شرعی نیز از این سیره منع . بیمار بسیار سخت و طاقت فرسا باشد

 . ننموده، بلکه در تقنین احکام، خود این روش را پیاده کرده است

ین در ا: اندکردهبر اساس این روش عمل می خود در بسیاری از موارد ائمه اطهار

با معاویه را نام برد؛ حضرت هنگام این پرسش که: چرا  توان صلح امام حسنباب می

 : فرمایندبا معاویه سازش کردید؟ می

»جناب خضر را در نظر بگیر؛ هنگامی که وی که کشتی را سوراخ کرد و آن جوان را 

چون وجه حکمت کار خضر را  کشت و دیوار را برپا ساخت، حضرت موسی

دانست، بر آشفته شد. و هنگامی که جناب خضر مطلب را برای وی توضیح داد، آرام نمی

اید! دانید، بر من خشمگین شدهگرفت. من نیز چنینم! شما که وجه حکمت کار مرا نمی
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ای بر روی زمین کردم[ هیچ شیعهکردم ]با معاویه صلح نمیاگر من این کار را نمی

در  همچنین امام صادق( 211، ص1385بابویه، )ابن شد.«ماند مگر آنکه کشته میمین

اند راه نجات اصحاب و شیعیان، منحصر در بدگویی از ایشان دادهمواردی که تشخیص می

توان به ماجرای جناب زراره که از اند. به عنوان نمونه میدادهاست این کار را انجام می

 (147، ص1348اشاره نمود. )طوسی،  .است ادقاجلاء اصحاب امام ص

 اجماع .4-3

صورت مستقل در کتب فقهی و اصولی مورد بحث تر آمد، این قاعده بهطور که پیشهمان

قرار نگرفته است؛ بنابراین ادعای اجماع قولی در این مسئله مشکل است اما بزرگان فقه 

ای گونهو سیاق استدلالات به 1اندو اصول در مباحث مختلف از این قاعده سود جسته

بنابراین ادعای . شود این قاعده از مسلمات نزد ایشان استروشنی برداشت میاست که به

 .اجماع عملی در مسئله، دور از واقع نیست

سیره عقلاست و  «وجوب دفع افسد به فاسد»ترین دلیل بر قاعده حاصل، آنکه مهم

 .ادله نقلیه برای اثبات آن کافی نیست

 افسد از فاسد  راه تشخیص. 4

فرض کنیم یک گروه تروریستی  به عنوان نمونه: .گاهی تشخیص اهم و مهم آسان است

های ریزی برای انجام یک عملیات مسلحانه و در دست گرفتن ارگاندر حال برنامه

بردن این توطئه متوقف بر نفوذ یک نفر به درون ازبینحکومتی در نظام اسلامی هستند و 

انجام این کار متوقف بر در این مورد اگر  این گروهک و کسب اطلاعات است.

زی این فرد با اعضای گروهک از نظر هیئت ظاهری باشد و در این راستا وی سایکسان

هر چند معتقد به حرمت ـ  رسد هیچ فقیهیناگزیر از تراشیدن ریش شود، به نظر نمی

. و روشن حلق لحیه باشد ـ تردیدی در جواز تراشیدن ریش برای چنین فردی داشته باشد

 گردد.جاری می «وجوب دفع افسد به فاسد»است که قاعده 

 

    پاره ای از این استنادات، در مقدمه این مقاله گذشت. .1
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و در برخی موارد نیز عدم جواز اجرای این قاعده روشن است. مثلا برای نجات مال 

طور کلی تخریب نمود حتی اگر راه دیگری توان منزل وی را بهاندکی از یک نفر نمی

 وجود نداشته باشد. 

 اما گاهی مطلب از هیچ سوی، روشن نیست.

 که راه تشخیص افسد از فاسد چیست؟ بنابراین، پاسخ به این پرسش ضروری است

 نخست باید توجه داشت که در احکام شرعیه، موضوع بر دو نوع است:

 موضوع شرعی -الف

این نوع خود بر دو گونه است: مرکب اعتباری مانند نماز و روزه و موضوع مستنبَط 

 شرعی. مانند حجاب شرعی.

: مانعیت یک چیز ار موضوع عرفی. مقصود از عرف نیز عرف عام است مانند -ب

رسیدن آب به اعضای بدن در مبحث وضو و غسل. و گاه عرف خاص. مانند رابطه نظام 

 اسلامی با یک کشور بیگانه.

توان تقسیم کرد به احکام مترتب بر با توجه به این نکته، احکام شرعیه را نیز می

 موضوعات شرعی و احکام مترتب بر موضوعات عرفی.

 فاسد در احکام مترتب بر موضوعات شرعی تشخیص افسد از .4-1

برای تشخیص شدت فساد در  تشخیص افسد از فاسد در این نوع بر عهده فقیه است. و

تعیین ،شدت جزاء بر ارتکاب یک عمل: هایی گوناگون وجود دارد از جملهیک عمل نشانه

 عدم ترخیص شارع در ارتکاب یک حرام در، حد شرعی یا قصاص بر ارتکاب یک عمل

 (229، ص1429)صفار،  .حالت اضطرار و عسر و حرج

طور مکرر تصریح شود، به همچنین هنگامی که در ادله شرعیه بر حرمت یک عمل

البته مشروط به آنکه بدانیم کثرت تنصیص . کاشف از اهمیت فراوان آن نزد شارع است

د سؤال مکرر ناشی از علل دیگری مانند محل ابتلا بودن یا مورد غفلت واقع شدن یا مور

در برخی محرمات نیز با آنکه ممکن  (99، ص7، ج1417. )صدر، راویان بودن نباشد
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آید که این عمل گفته نباشد اما از مذاق شارع چنان برمیکدام از موارد پیشاست هیچ

 .دارای مفسده شدیدتر از حرامی است که عقابی شدیدتر برای آن ذکر شده است

بیشتر برای یک عمل، نشانه اهمیت بیشتر آن از عمل دیگر که گاه ذکر ثوابِ همچنان

نیست. به عنوان نمونه سلام هفتاد حسنه دارد؛ شصت و نه حسنه از آنِ کسی است که 

( 245، ص1404)ابن شعبه حرانی، آغاز به سلام کند و یکی از آن کسی که پاسخ گوید. 

 .باما سبقت در سلام یک عمل مستحب است و ردّ سلام عملی واج

چنین نیست که ذکر ثواب یا عقابِ بیشتر، همواره نشانه اهمیت شرعی یک بنابراین 

بلکه گاه ارتکاز متشرعه حکم به عدم اهم بودن یک کار . عمل نسبت به عمل دیگر باشد

گونه موارد اگر برای آن عمل ثواب یا عقاب بیشتری نسبت به عمل دیگر کند. در اینمی

. )صفار، گرددثواب یا عقابِ بیشتر، حمل بر ترغیب یا تخویف میذکر شود، این ذکر 

 (229، ص1429

 تشخیص افسد وفاسد در احکام مترتب بر موضوعات عرفی .4-2

ای که در این نوع از احکام نیز نظر فقیه متبع است؛ البته با مشورت با اهل فن. همان نکته

 فهانی بر آن تأکید کرده است.امام خمینی در بحث ولایت فقیه در پاسخ به محقق اص

 (371، ص2، ج1379؛ موسوی خمینی،  390، ص2، ج1427)اصفهانی، 

بر اساس این مطالب، تنها مرجع تشخیص افسد از فاسد فقیه است. البته وی در احکام 

 مترتب بر موضوعات عرفی باید با متخصصان مشورت کند.

 گیری. نتیجه5

سیره  «وجوب دفع افسد به فاسد»لیل بر قاعده ترین داین است که محکم حاصل پژوهش

ای از تزاحم است عقلاست که مورد تأیید شارع نیز واقع شده است. و این قاعده شاخه

و باید در اجرای آن، به اقسام و شرایط تزاحم توجه داشت. بنابراین اگر راه دفع افسد 

شود. عده مزبور جاری نمیمنحصر در فاسد نباشد، یا این دو حکم فعلیت نداشته باشند، قا

دستاورد دیگر تحقیق حاضر این است که اجرای این قاعده منحصر در وقوع افسد درباره 
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صورت وجود  در –خود مکلف نیست و در مورد ارتکاب افسد از سوی دیگران نیز 

 پیاده خواهد شد.  - گفتهشرایط پیش

وجوب دفع »که با قاعده  یابیمکند درمیبا دقت در قاعده هدف وسیله را توجیه نمی

  هماهنگ است. «افسد به فاسد

، گاه از قبیل تزاحم امتثالی و گاه «وجوب دفع افسد به فاسد»نتیجه دیگر این که قاعده 

 از سنخ تزاحم حفظی یا ملاکی است. و مرجع تشخیص افسد از فاسد نیز تنها فقیه است.

 

 پیشنهاد

شکنجه، سقط جنین،  ر مباحثی چونممکن است د «وجوب دفع افسد به فاسد»قاعده 

اوتانازی و انتخابات مورد استناد قرار گیرد. شایسته است صحت و سقم استناد به این 

  تواند موضوع پژوهشی جداگانه قرار گیرد.قاعده در هریک از این موضوعات می
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 منابع
ترجمه محمدمهدی فولادوند، چاپ سوم، قم:  ش(.1376) قرآن کریم* 

 .الکریمدارالقرآن

چاپ یکم، قم:  .نهج البلاغةشرح  ق(.1404) الله هبة عبد الحمید بن ،ابن ابی الحدید  .۱

 .الله المرعشی النجفی مكتبة آیة

 .مکتبة الحیدریةنجف:  .علل الشرایع ش(.1385) ، محمد بن علی بن الحسینابن بابویه .۲

چاپ  .العقول عن اخبار آل الرسولتحف  ق(.1404) ابن شعبه حرانی، حسن بن علی .۳

  .دوم. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

. چاپ اول. بیروت: دار احیاء لسان العرب ق(.1408) ابن منظور، محمد بن مکرم .۴

 التراث العربی.

 یچاپ دوم، قم: نشر ذو .کتاب المکاسبحاشیة  ق(.1427) ینمحمد حس ی،اصفهان .٥

 .یالقرب

چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات  .بحوث فی الأصول ق(.1416) محمد حسین ،اصفهانی .٦

 اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 چاپ نهم، قم: مجمع الفکر الاسلامی. .فرائد الاصول ق(.1428) انصاری، مرتضی .۷

 .چاپ دوم، قم: الهادی .الفقهیة القواعد ق(.1419) بجنوردی، حسن .۸

و الگوی  DSM-5اختلالات شخصیت )بر اساس  ش(.1398) برمن، کارول .۹

ترجمه: فتحی آشتیانی،  .شناسان(پزشکان و روانابعادی)راهنمای عملی برای روان

 .انتشارات بعثت :علی؛ محولاتی، آزاده، تهران

، چاپ دوم، قم: شرح الرسائلأوثق الوسائل فی  .ش(1388) موسى بن جعفرتبریزی،  .۱۰

 .سماء قلم

»قاعده دفع افسد به فاسد و دلالت های  ش(.1387) محمد علیحاجی ده آبادی،  .۱۱

 .18حقوقی ـ جرم شناختی آن«، فقه و حقوق، سال پنجم شماره 
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 الشرعیة،مسائل  یلتحص یال الشیعةوسائل  ق(.1409) محمد بن حسن ی،حر عامل .۱۲

 .قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یکم،چاپ 

تصحیح:  .شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام ق(.1408) حلی، جعفر بن محمد .۱۳

 .محمد علی بقال، چاپ دوم، قم: موسسه اسماعیلیان

 .نجف: مطبعه حیدریه .، چاپ دومرجال ق(.1381) حلی، حسن بن یوسف .۱٤

، چاپ دوم، قم: جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ق(.1420) خوانساری، احمد .۱۵

 .دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 .نشر امیرالمؤمنین ، قم:، چاپ یکمترجمه نهج البلاغه ش(.1379) دشتی، محمد .۱۶

کویت:  .علی المذهب الحنفی و الشافعی الفقهیة القواعد ق(.1427) زحیلی، محمد .۱۷

 .مجلس النشر العلمی

چاپ  .مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام ق(.1413) سبزوارى، سید عبد الاعلی .۱۸

 .چهارم، قم: مؤسسه المنار

چاپ یکم، قم:  .الإمامیةأسس النظام السیاسی عند  ق(.1426) بحرانی، محمد سند .۱۹

 .باقیات

الله  یتمشهد: مکتب آ یکم،چاپ  .ینمنهاج الصاح ق(.1427) یعل یدس یستانی،س .۲۰

 .یستانیس

 .الفقهیة الأساسیةمبانی الفقه الفعال فی القواعد  ق(.1425) ، علی اکبرسیفى مازندرانی .۲۱

 .چاپ یکم، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 .مطبعة حیدریةچاپ یکم، نجف:  .جامع الأخبار ق(.1426) شعیری، محمد بن محمد .۲۲

تقریر سید محمود هاشمی  .بحوث فی علم الاصول ق(.1417) صدر، محمد باقر .۲۳

 اسلامی. المعارف فقه دائرةچاپ سوم، قم: مؤسسه  شاهرودی،
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چاپ یکم، قم:  .(الحلقة الثالثة) دروس فی علم الأصول .ق(1423) محمد باقرصدر،  .۲۴

 .مجمع الفکر الاسلامی

چاپ یکم، نجف: مرکز الفقاهه  .فقه المصالح و المفاسد ق(.1429) صفار، فاضل .۲۵

 للدراسات و البحوث الفقهیه.

چاپ دوم، بیروت:  .القرآنالمیزان فی تفسیر  ق(.1391) طباطبائی، محمد حسین .۲۶

 .موسسه اعلمی

چاپ یکم، تهران:  .مجمع البیان لعلوم القرآن ق(.1417) طبرسی، فضل بن الحسن .۲۷

 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.

چاپ یکم، مشهد: دانشکده  .الرجال معرفةاختیار  ش(.1348) ، محمد بن حسنطوسی .۲۸

 .الهیات و معارف اسلامی

مفهوم التفسیر و التأویل و الاستنباط و  ق(.1427) طیار، مساعد بن سلیمان بن ناصر .۲۹

 چاپ دوم: عربستان سعودی: دار ابن جوزی. .التدبر و المفسر

»واکاوی قاعده دفع افسد به فاسد  ش(.1394) علی آبادی، عبد الصمد؛ اسلامی، رضا .۳۰

 .پژوهش نامه مذاهب اسلامی، سال دوم شماره سوم از دیدگاه مذاهب فقهی«

: مهدی المخزومی، إبراهیم یق. تحقینکتاب الع. ق(1409) بن احمد یلخل یدی،فراه .۳۱

 .السامرائی. چاپ دوم. قم. انتشارات دارالهجره

تهران، اسرار  .یتیعلوم ترب یفیفرهنگ توص ش(.1378) محسن ی،فراهان فرمهینی .۳۲

 .دانش

چاپ  .الشافی فی العقائد و الأخلاق و الأحکام ق(.1425) فیض کاشانی، محمد محسن .۳۳

 یکم، تهران: دار اللوح المحفوظ

 الاعلمی. موسسة  :بیروت. الإرث فی الفقه الجعفری. ق(1431) کرباسی، محمد ابراهیم .۳۴

 .چاپ چهارم، تهران: دار الکتب الاسلامیه .الکافی ق(.1407) کلینی، محمد بن یعقوب .۳۵
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 ش(.1397) گل محمدی، هوشنگ؛ آیتی، محمد رضا؛ رحمان ستایش، محمد کاظم .۳۶

 ،»واکاوی دفع به فاسد و تجلی آن در حقوق کیفری با رعایت حقوق شهروندی«

 .پزشکی، ویژه نامه حقوق بشر و حقوق شهروندی فصلنامه حقوق،

 ترجمه داریوش آشوری، چاپ چهاردهم، تهران. .شهریار ش(.1399) ماکیاولی، نیکولو .۳۷

 چاپ سیزدهم، بیروت: انتشارات اعلمی .بحار الانوار ق(.1403) مجلسی، محمد باقر .۳۸

چاپ ششم. قم:  .اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها ق(.1428) مشکینی، علی .۳۹

 انتشارات الهادی.

دفتر انتشارات اسلامى چاپ پنجم، قم:  .أصول الفقه ق(.1430) مظفر، محمد رضا .۴۰

  .وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 . امیرالمؤمنینچاپ دوم، قم: مدرسه  .استفتائات جدید ق(.1427) مکارم شیرازی، ناصر .۴۱

 .چاپ نوزدهم، تهران: دار الکتب الاسلامیه .تفسیر نمونه ش(.1380) مکارم شیرازی، ناصر .۴۲

 .چاپ سوم، قم: مدرسه امیرالمؤمنین .الفقهیةالقواعد  ق(.1411) مکارم شیرازی، ناصر .۴۳

. چاپ یکم. تهران: مؤسسه نشر و کتاب البیع. ش(1379) موسوی خمینی، روح الله .۴۴

 تنظیم آثار امام خمینی.

، تقریر واعظ حسینی بهسودی .مصباح الأصول ق(.1422) موسوی خوئی، ابوالقاسم .۴۵

 الداوری مکتبةچاپ یکم، قم: 

های شناسی روانی)دیدگاهآسیب ش(.1401) هالجین، ریچاد پی؛ ویتبورن، سوزان کراس .۴۶

 :سی و دوم، تهران چاپ محمدی، یحیی،ترجمه: سید .بالینی درباره اختلالات روانی(

 .نشر روان

 

 های مجازی:افزارها و پایگاهنرم

 پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری: 

https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=90#1055  
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 سایت شفقنا:

 https://af.shafaqna.com/FA/33729 

اسلامی،  )فرهنگ موضوعی فقه اسلامی(، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم 3افزار نورالفقاهه نرم

 ش.1388

 1395آذر  11 ،دارزندهدرس خارج استاد شب یرتقر امام محمد باقر یمدرسه فقه یتسا

https://mfeb.ir/home 

 

 


